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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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معرفی نسخ اهدایی

دو نسخه‏ی دست‏نویس

مریم محمدشفیع*

از روزگاری که کتاب‌نویسی در ایران باب شد تا روزگار کنونی که ما در آن زندگی می‌کنیم، 
میلیون‏ها کتاب به دست نوشته شده و در گذر زمان از بین رفته یا در معرض نابودی است. 
هرچند در دهه‏های اخیر به همت نسخه‏شناسان معاصر، تعداد زیادی از مجموعه‏های 
خصوصی نسخ خطی، شناسایی و فهرست‏نویسی شده‏اند، اما هنوز تعداد بی‏شماری از 
این مجموعه‏ها ناشناخته و مهجور مانده‏اند. باید چاره ای در باب جمع‌آوری، نگهداری 
وشناساندن آنها قبل از نابود شدن و از بین رفتن آن آثاری که دیگر بوجود نمی آید پیدا کرد. 
دسته‌ای از این نسخه‏ها که به عنوان مالِ موروثی در خانه‏ها و نزد خانواده‏ها نگهداری 
می‏شود، از نظر محققان دورمانده‏ و تنها گاهی که بزرگ خانواده فوت می‏کند، وارد بازار 
سیاه شده و سرنوشتی نامشخص دارند. دستة دیگر نسخه‏هایی هستند که در بقعه‏ها، 
امامزاده‌ها و مساجد نگهداری می‏شوند و به دلیل عدم آشناییِ متولیان با نگهداریِ این 
آثار، در معرض فرسایش و نابودی هستند، اما در این بین باید از مجموعه‏دارانِ خصوصی 
که به واسطه‏ی ذوق و عشق، مجموعه‏ای از کتب خطی را جمع‏آوری کرده‏اند و هم‏چنین 
آنان که نسخ دست‏نویس موروثی خود را به کتابخانه‏ها و گنجینه‏های نسخ دست‏نویس 

اهداء می‏کنند، ممنون و قدردان بود. 
 در این شماره از فصلنامه میرداماد به معرفی تعدادی از نسخ دست‏نویس و چاپ‏سنگی 
متعلق به کتابخانه‏ی »مرحوم سیدطاهر میرکریمی« که در اسفند ماه 1396 توسط آقای 
محمدکاظم علاءالدین به گنجینه نسخ خطی و چاپ‏سنگیِ موسسه فرهنگی میرداماد اهدا 

شده است، خواهیم پرداخت.

تاریخی  اســناد  مرکز  *مســؤل 
مؤسسه فرهنگی میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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 نسخ دست‏نویس اهدایی متعلق به مرحوم سیدطاهر میرکریمی 
1- »ابواب الجنان« )اخلاق اسلامی- اندرزنامه/ فارسی(  

مؤلف: میرزا محمدرفیع ملقب به رفیع‌الدین، مشهور به واعظ قزوینی، فقیه و ادیب ایرانیِ 
سده‏ی یازدهم هجری. 

آغاز: »بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین بهترین مقالی که سر‌خیل کاروان فنون محاورات 
تواند بود و خوشترین کلامی که بشادابی لآلی کلماتش ...« 

انجام: »... اخبار و آثار مذکوره ‌ را ب‍ر ام‍زج‍ه‌ ق‍ل‍وب‌ دردم‍ن‍دان‌ س‍ازگ‍ار و گ‍وارا گ‍ردان‍د ...«
خط: نستعلیق )عبارات عربی به نسخ(. کاتب: ... )ناشناس(. تاریخ کتابت: روز جمعه 15 )18( 
اوراق:  تعداد  نباتی.  فرنگی  کاغذ:  رنگ  و  )نامعلوم(. جنس   ... کتابت:  ماه صفر 1083. محل 
247 برگ )متن کتاب از ص 1پ آغاز شده و به ص 247پ خاتمه یافته است(. اندازه اوراق: 
 .)11×16/5(cm :تعداد سطور در هر صفحه: 23 سطر. اندازه بخش مسطور .)23/5×15(cm
صفحات نسخه فاقد صفحه شمار و نسخه دارای رکابه است. عناوین و خط‏کشی روی عبارات و 
سطور:  شنگرف. جلد: مقوا با روکش تیماج مشکی با ترنج و سرترنج و حاشیه زنجیره‏ایِ ضربی. 
قطع نسخه: وزیریcm )16 × 24(. آسیب‏ها: لبه‏ي برخي اوراق )به خصوص اوراق آغازین( به 
دليل افتادگی، وصّالی دارد، لذا بخش‏هایی از متن کتاب ساقط است. لکه‏های قهوه‏ای به صورت 

پاشیدگی روی اوراق. آلودگی، خشک‏شدگی و فرسودگی در عطف جلد.
2- ال‍ج‍ن‍ه الامان‌ ال‍واق‍ی‍ه‌ و ال‍ج‍ن‍ه الایمان‌ ال‍ب‍اق‍ی‍ه‌‌ )ادعیه، اعمال‏السنه، زیارت‏نامه‏ها/ فارسی(

عناوین دیگر: 1- جنه‏الواقیه و الجنه‏الباقیه 2- مصباح کفعمی
مؤلف: اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ف‍ع‍م‍ی‌ )905-820 یا 840 ق(.

تاریخ تألیف: 895 ق

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آغ‍از‌: »بسمله، الحمدلله الذی جعل الدعاء سلّما یرتقی به الی اعلی مراتب المکارم ... و بعد 
فهذا کتاب محتو علی عوذ و دعوات و زیارات و حجب و تحصینات ...« 

ان‍ج‍ام‌‌: »... کتاب البلدالامین، کتاب شریعه، ]کتاب[التمسک، کتاب الفردوس، کتاب الجواهر، کتاب 
العدّه، کتاب التتمّه و مجموع ظاهراً هفتاد و هشت جلد است که این دعوات از آنها منتخب شده 
است و بتفصیل اسامیِ آنها ختم شد این کتاب و چون در وقت ترجمه بتعجیل اهتمام داشت هرگاه 
در بعض مواضع خللی رفته باشد معذور دارند و اصلاح آن با وجود تیقّن بر تغییر تقصیر نفرمایند 

والحمدلله اوّلاً و آخراً و صلی‏الله علی محمدّد و آله سلّم تسلیماً کثیراً کثیرا.« 
رقم انجام کاتب نسخه: »و کان الفراغ من ترجمه العبارات و الآیات و الاحادیث و الادعیهّ و مایتعلّق بها 

من الحواشی سادس شهر جمیدی‏الاولی من سنه مائه و احدی و عشرین بعد الف 1121«.
در حاشیه صفحه‏ی انجام کتاب نوشته: 1- و نسخۀ مصحّحی در نظر نبود، حسب الوقوف 
تصحیح شده، صح 2- الله تعالی بلغ ملاحظه نسخه فصح انشاءالله الاقل ....ـدالعال علی ... )ناخوانا(.
خط: عبارات فارسی به نستعلیق، عبارات عربی به نسخ. کاتب: .... )ناشناس(. تاریخ کتابت: 
نخودی.  فرنگی  کاغذ:  رنگ  و  جنس  )نامعلوم(.   ... کتابت:  محل   .1121 جمادی‏الاولی   6
صفحات نسخه فاقد صفحه شمار و نسخه دارای رکابه می باشد. عناوین، خط‏کشی روی 
عبارات و ترجمه‏ی بین سطور به شنگرف. اوراق مجدول به اکلیل و زر با تحریر مشکی. 
کمند به زر با تحریر مشکی. تعداد اوراق: 125 برگ )متن کتاب از ص 2پ آغاز شده و به 
اندازه اوراق: cm)18×11/5(. تعداد سطور در هر صفحه:  ص124پ خاتمه یافته است(. 
مختلف‏السطر )بین10 تا 12 سطر(. اندازه بخش مسطور: cm)14×7(. جلد: .... )ساقط(. قطع 
نسخه: جیبی  cm)18×11/5(. آسیب‏ها: فرسودگی شیرازه و اوراق شدن نسخه. پراکندگی 
مرکب بر اثر تماس با رطوبتِ دست. لبه‏های اوراق و بخش‏هایی از گوشه‏ی چپِ فوقانی در 
صفحات آغازین دچار خوردگی توسط حشرات شده است. چسبیدگی اوراق به یکدیگر، به 
علت رطوبت دیدگی. اسیدی شدن کاغذ. تیرگی در گوشه‏ی چپِ تحتانی اکثر اوراق )محل 

ورق زدن( بر اثر تماس رطوبت انگشتان دست.
تاریخ  تاریخ ولادت درج شده است: 1-  در صفحه 2ر دو مورد  از متن:  حواشی خارج 
ولادت نور چشمی‏ام عبدالحسین یوم عاشورا بعدازظهر 1258. 2- تولد نورچشمی .... )جای 
نام خالی است( یوم نهم محرم، نیم ساعت از ظهر گذشته، صاحب مشتری و طالع قوس 
انشاءالله میمون بود 1271. 3- آیه 111 سوره توبه. 4- ادعیه 5- حساب و کتاب به خط سیاق  

نسخ چاپ‏سنگی مجموعه مرحوم سیدطاهر میرکریمی 
1- روضه‏الصفا )تاریخ عمومی- فارسی(

مؤلف: م‍ح‍م‍د اب‍ن‌ خ‍اون‍دش‍اه‌ میرخواند )903-837ق(
با دیباچه‏ای از رضاقلی‏خان هدایت )1288-1215ق(

اصل این کتاب 7 جلد است که رضاقلی‏خان هدایت در دوره‏ی قاجار 3 جلد دیگر به آن 

دو نسخه‏ی دست‏نویس
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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1 - ستّ ثمانین مأتین 
بعد الالف )1286(

افزوده است. 
نستعلیق،  خط:  خاصه-  دارالطباعه  تهران،  انتشار:  محل  1271ق-  و   1270 انتشار:  تاریخ 
سرفصل‏ها به نسخ- کاتب: علی‏اصغر تفرشی- به اهتمام: آقامیرمحمدباقر طهرانی - حواشی 
خارج متن: 1- نام محمدصادق‏خان کتول 2- ماجرای خواب دیدن ایلخانی 3- خط تملّک 
سیدجعفر ابن سیدعلی حسینی میرکریمی 1316ش- جلد: مقوا با روکش تیماج قهوه‏ای- 
قطع: رحلی- تعداد برگ: ..... )بدون صفحه‏شمار، دارای رکابه(- - آسیب‏شناسی: برگ اول 
کتاب از شیرازه جدا شده است. کاغذها اسیدی و شکننده شده‏اند. شیرازه کتاب فرسوده و 

پاره شده است. جلد فرسوده شده و ساییدگی دارد.
این نسخه، مجلد اول از مجموعه‏ی 2جلدی چاپ‏سنگی و شامل پنج جلد از کتاب تاریخ 

روضه‏الصفا است. 
2- معالم‏‌الزلفي في معارف النشاه الاولی والاخری )احادیث شیعه/ معادشناسی- عربی( 

مؤلف: هاشم‌ ابن‌ سليمان ابن اسماعیل الحسينی توبلِی ‏البحراني الکلکانی )حدود ۱۱۰۷ یا 
۱۱۰۹- 1030 یا 1050ق( معروف به علامه بحرانی

این نسخه شامل مطالب زیر است: 1- فهرست مطالب کتاب 2- دیباچه در معرفی کتاب و 
نسخه‏ی مورد استفاده و چگونگی چاپ آن 3- متن کتاب 4- شرحی از معزالدوله در مورد 
این‏که در سال 1265ق در مأموریت شیراز نسخه‏ی خطی این کتاب به دست او رسیده است.  
نسخه  انجام  رقم  تاریخ  و   1288 فهرست  انجام  رقم  )تاریخ  1289ق  انتشار:  تاریخ 
ربیع‏الآخر12861(- محل انتشار: تهران، مطبعه علیقلی‏خان قاجار- تیراژ: 750 مجلد- خط: 
التبریزی ملقب  الفاطمی الحسنی الحسینی الحافظ  نسخ- کاتب: محمود ابن محمد العلوی 

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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به سلطان‏القرّاء به اهتمام: بهرام‏میرزا معزالدوله- جلد: تیماج قهوه‏ای با حاشیه ضربی- قطع: 
رحلی- تعداد برگ: 222 )دارای صفحه‏شمار و رکابه(- آسیب‏شناسی: این نسخه تقریبا سالم 

بوده و تنها عطف جلد آن اندکی آسیب‏دیدگی دارد.
3- عین ‌الحیوة )احادیث شیعه/ اخلاق اسلامی- فارسی( 

مؤلف: محمدباقر ابن محمدتقی مجلسی )1110-1037ق(- تاریخ تألیف: 1074ق
تاریخ انتشار: 1288ق )تاریخ مندرج در رقم انجام کتاب 1280ق(- محل انتشار: ]تهران[، 
کارخانه استادعلی‏قلی‏خان قاجار- خط: نسخ- کاتب: علیرضا ابن عباسعلی خوانساری- به 
اهتمام: نشهدی محمدمهدی خوانساری- جلد: مقوا با روکش تیماج قهوه‏ای- قطع: رحلی- 
شیرازه،  فرسودگی  آسیب‏شناسی:  رکابه(  دارای  صفحه‎شمار،  )بدون  130برگ  برگ:  تعداد 

فرسودگی عطف جلد.
‌4- حلیة المتقین )احادیث شیعه/ اخلاق اسلامی- فارسی( 

مؤلف: محمدباقر ابن محمدتقی مجلسی )1110-1037ق(- تاریخ تألیف: 1081ق 
به انضمام: 

علامه  به  مشهور  مجلسی  محمدتقی  ابن  محمدباقر  تألیف  ایام(-  )اختیارات  اختیارات   -1
مجلسی )1110-1037ق(- موضوع: احادیث شیعه/ اخترگویی اسلامی- )این رساله همراه 

با متن اصلی نسخه )حلیه‏المتقین( شروع شده و متن آن در حاشیه‏ی صفحات آمده است.(
2- ترجمه رساله حسنیه- مترجم: ابراهیم ابن ولی‏الله استرآبادی، معروف به گرگین )سده‏ی 
10ق(- موضوع: عقاید شیعه، مباحثه و مناظره- تاریخ ترجمه: 958ق- اصل رساله‏ی حسنیه 
)مکالمات حسنیه( به زبان عربی و تألیف جمال‏الدین حسین ابن علی ابن محمد، مشهور به 
ابوالفتوح رازی )بین سال‏های 525-480ق( بوده است- )این رساله پس از حلیه‏المتقین و 

اختیارات، در پایان مجلد آمده است.( 
تاریخ انتشار: 1294ق )تاریخ رقم انجام اختیارات، ربیع‏الثانی 1287 است(- محل انتشار: 
بی‏جا- عنوان انتشارات: بی‏نا- خط: نسخ- کاتب: بی‏کا- جلد: تیماج قهوه‏ای قطع: رحلی- 
تعداد برگ: 105 برگ )بدون صفحه‏شمار، دارای رکابه(- آسیب‏شناسی: شیرازه فرسوده و 
کتاب اوراق شده است. کاغذ اسیدی شده، لبه‏های اوراق شکستگی دارد. )کتاب حلیه‏المتقین 
بارها به انضمام رساله حسنیه ابوالفتوح رازی و ترجمه حسنیه ابراهیم استرآبادی در تبریز و 

تهران به چاپ سنگی رسیده است.( 
5- طراز‌المذهب مظفری )سرگذشت‏نامه- فارسی( 

عنوان فرعی: 1- طراز المذهب فی احوال سیدتنا زینب علیهما السلام 2- ناسخ التواریخ- 
تاریخ تألیف: 29 محرم 1314

ثانی  لسان‏الملک  و  مشیرافخم  به  ملقب  اول،  مستوفی  سپهر،  عباسقلی‏خان  میرزا  مؤلف: 
)1342-1268ق( 

دو نسخه‏ی دست‏نویس
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدتقی‏خان لسان‏الملک سپهر کاشانی کتاب ناسخ‏التواریخ را در شش جلد از هبوط آدم )ع( 
تا شرح حال امام‏حسین تألیف کرد. وی قصد داشت در شرح زندگانی هریک از ائمه یک کتاب 
مستقل بنویسد، اما با درگذشت او فرزندانش راه او را ادامه دادند، چنان‏که عباسقلی‏خان سپهر، 
ابتدا شرح حال امام زین‏العابدین )ع( را نوشته و سپس به تألیف شرح احوال حضرت زینب )س( 

پرداخته و آن را به نام مظفرالدین‏شاه، »طرازالمذهب مظفری« نامید. 
این کتاب دارای دیباچه و خاتمه‏ای به نام مظفرالدین شاه قاجار است.(- ضمیمه: 1- فهرست 
مطالب کتاب 2- شرحی از میرزا ابوالفضل مجتهد طهرانی در تأیید مطالب کتاب )مورخ 1314( 

تاریخ انتشار: 1323ق- محل انتشار: تهران، مطبعه حاجی احمدآقا ابن حاجی ابراهیم- خط: 
نستعلیق- کاتب: احمد ]ابن حسین[ بصیرت- به مباشرت: محمودآقا ابن احمدآقا )صاحب مطبعه( 
و به حذاقت استاد علی- به هزینه: از محل اعتبارات سلطنتی- جلد: تیماج مشکی- قطع: رحلی- 

تعداد برگ: 162 برگ )دارای صفحه شمار(- آسیب‏شناسی: لبه‏های اوراق و جلد، وصّالی شده
6- ت‍ذک‍ره‏‌الائ‍م‍ه )چهارده معصوم/ سرگذشت‏نامه- فارسی( 

مؤلف: محمدباقر ابن محمدتقی مجلسی )1110-1037ق(- تاریخ تألیف: 1085ق  
به  آشتیانی-  تبریز- خط: نسخ- کاتب: محمدحسن  انتشار:  1259ق- محل  انتشار:  تاریخ 
اهتمام: محمدمهدی ابن محمدصالح صحاف تبریزی- تیراژ: 1250 مجلد- حواشی خارج 
متن: 1- بارش برف در نوروز 1330ق 2- تاریخ فوت امام جمعه میرزا عبدالرحمن فرزند 
مرحوم میرزا باقر مجتهد 24ج1/ 1330 3- اثر مهر بیضی ناخوانا- جلد: تیماج قهوه‏ای ضربی 

با ترنج و سرترنج- قطع: وزیری 
7- بحِارُالانَوار الجامِعَةُ لدُِرَرِ أخبارِ الأئمةِ الأطهار )اخبار و احادیث شیعه/ مهدویت- فارسی(
عنوان مشهور: بحارالانوار- تاریخ تألیف: از 1070ق تا 1104 یا 1106ق )بیش از 30 سال(

مریم محمدشفیع
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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این نسخه، جلد سیزدهم از کتاب بحارالانوار است.
مؤلف: محمدباقر ابن محمدتقی مجلسی )1110-1037ق( به همراه جمعی از شاگردانش 

نسخ-  میرزاعلی‏اصغر- خط:  آقا  مطبعه  تهران،  انتشار:  محل  تاریخ-  انتشار 1332ق  تاریخ 
کاتب: بی‏کا- به اهتمام: آقا محمدمهدی و آقا شیخ محمدحسین تاجر کتابفروش خوانساری- 
جلد: گالینگور- قطع: رحلی- تعداد برگ: 203 برگ )دارای صفحه‏شمار(- آسیب‏شناسی: 

این نسخه اخیراً صحافی شده، لبه‏های اوراق برش خورده و جلد آن گالینگور شده است. 
8- منتهی‏الآمال فی تواریخ النبی و الآل )ج2( )سرگذشت‏نامه/ تاریخ پیامبران و چهارده 

معصوم- فارسی( 
عنوان مشهور: منتهی‏الآمال- تاریخ تألیف: 23 رمضان 1350 در مشهد مقدس رضوی

قمی«  »محدث  و  قمی«  عباس  شیخ  »حاج  به  مشهور  قمی  محمدرضا  ابن  عباس  مؤلف: 
)1359-1294ق(

حضرت  حالات  )تاریخ  ششم  باب  شامل  منتهی‌الآمال،  کتاب  از  دوم  جلد  نسخه،  این 
سیدالساجدینع( تا باب چهاردهم )تاریخ حجة ابن‌الحسن عسکریع( است.

ضمیمه: در برگ نخست )ص1پ( یک اعلان تبلیغاتی شامل فهرست کتب مطبوعه و موجوده 
کتابخانه مهدیه طهران )سرای حاجب‏الدوله، تینچه کتابفروشان، حجره آقا محمدمهدی تاجر کتابفروش 

خوانساری(، و معرفی نمایندگی‏های کتابخانه مهدیه در اصفهان، رشت و خراسان، چاپ شده است.
تاریخ انتشار: 1353ق )تاریخ تحریر: ربیع‏الاول 1352(- محل انتشار: تهران، مطبعه اخوان 
جلد:  میرکریمی-  سیدجعفر  تملک  خط  متن:  خارج  حواشی   - نستعلیق-  خط:  کتابچی- 
تیماج عنابی ساده- قطع: رحلی- تعداد برگ: 230 برگ )دارای صفحه‏شمار(- آسیب‏شناسی: 

فرسودگی دوخت شیرازه

دو نسخه‏ی دست‏نویس




